
گروه حوادث: 2 جوان شیک‌پوش 
برای انتقام‌گیری از یک کینه قدیمی 
با خودروی لوکس به ســراغ دختران 
می‌رفتند. ایــن دزدان پولــدار فقط 
گوشی‌های موبایل دختران را به سرقت 

می‌بردند.
سرقت شیک

چندی قبل دختر جوانی با چهره‌ای 
آشفته و سراسیمه خود را به اداره پلیس 
رساند و از ماجرای گرفتار شدن در دام 
فریبکاری 2 جوان شــیک پوش پرده 

برداشت.
دختر جوان به ماموران گفت:من در 
این شهر دانشجو هستم و هر هفته 2 بار 

با ماشین خودم از تهران به اینجا می آیم.
وی افزود:امروز ســوار بر خودرو در 
خیابان پشــت چراغ قرمز توقف کرده 
بودم که 2 جوان شــیک پوش سوار بر 
خــودروی لوکس در کنــار خودرویم 
توقف کردند و یکی از آنها با چرب زبانی 
خواست تا شیشه خودرو را پایین دهم.

ابتــدا بــه حرف‌های پســر جوان 
بی‌توجه بودم اما خودروی لوکس آنها  
مرا فریب داد و شیشه را به آرامی پایین 
دادم و در همین لحظه چراغ سبز شد و 
جوان شــیک پوش از من خواست بعد 

از چهارراه در کنار خیابان توقف کنم.
وی افزود: من که کنجکاو شده بودم 

در کنار خیابان توقف کردم و پسر جوان 
با پای پیاده به سمت خودرویم آمد و به 
آرامی و مودبانه شروع به صحبت کرد و 
خواست تا شماره تلفنش را در گوشی‌ام 

ثبت کنم.
دختر جوان ادامه داد: وقتی فهمیدم 
پســر جوان قصد مزاحمت دارد برای 
اینکه او را از خودرو دور کنم گوشــی 
موبایلم را از داخــل کیفم در آوردم که 
شماره موبایل پسر جوان را در گوشی‌ام 
ثبت کنم در همین لحظه پســر جوان 
گوشی گرانقیمتم را از دستم قاپید و به 
سرعت به سمت خودروی لوکس‌شان 

رفت و سوار بر آن پا به فرار گذاشت.

طعمه دزدان شیک‌پوش ادامه داد: 
باور کنید همه این اتفاقات در یک چشم 
برهم زدن صورت گرفت و آنقدر شوکه 

شده بودم قدرت فریاد زدن نداشتم.
تجسس های پلیسی

بدیــن ترتیــب مامــوران برای 
دستگیری 2 سارق شــیک پوش وارد 
عمل شدند و در گام نخست پی بردند 
چند دختر جوان دیگر طعمه این دزدان 

فریبکار قرار گرفته‌اند.
ردیابی دزدان

ماموران در این شاخه از تحقیقات 
به محل ســرقت رفته و دوربین‌های 
مداربسته در نزدیکی محل‌های سرقت 
را مورد بررسی قرار دادند و خیلی زود 
شماره پلاک خودروی لوکس 2 جوان 

شیک به دست آمد.
ماموران در این شاخه از تحقیقات با 
توجه به شماره پلاک خودروی دزدان 
توانســتند صاحب خــودرو را که مرد 

میانسالی بود شناسایی کنند.
مرد میانسال که یک تاجر ثروتمند 
است وقتی شــنید با خودروی لوکس 
او سرقت شده ادعا کرد که خودرویش 
بیشتر در اختیار یکی از فرزندانش است 
که همین کافی بود پسر جوان از سوی 

ماموران دستگیر شود.
انگیزه عجیب

جوان شــیک پوش ابتدا خود را در 
ماجرای گوشی قاپی بیگناه می‌دانست 
امــا وقتی از ســوی یکــی از دختران 
شناسایی شــد و به ناچار لب به سخن 

باز کرد.

آرش به مامــوران گفــت: من در 
سرقت‌ها هیچ نقشــی نداشتم و یکی 
از دوستانم به نام امیر عامل اصلی این 

دزدی‌ها است.
وی گفت: من هیچ نیــازی به پول 
گوشی‌های سرقتی نداشتم و امیرعلی 
نیز وضعیت مالی خوبــی دارد و مدتی 
است شروع به مصرف مواد مخدر گل 
کرده و برای هیجــان و انتقام‌گیری از 
دختران دست به ســرقت گوشی آنها 

می‌زد.
دستگیری دزد کینه‌ای

ماموران خیلی زود با اقدامات فنی 
و اطلاعاتی که از آرش به دســت آورده 
بودند خانه امیرعلی را شناسایی کنند 
و در عملیاتــی غافلگیرانــه این جوان 

دستگیر شد.
امیرعلی کــه راهی جــز اعتراف 
نداشــت به ماموران گفت: همیشه در 
زندگی‌ام سعی می‌کردم شیک پوش 
باشــم و خوش گذرانی کنم و تا وقتی 
که خودروی لوکس زیر پایم بود دختر 
مورد علاقه‌ام همیشه مرا دوست داشت 
و همیشه در کنارم بود اما پدرم بخاطر 
یک معامله سنگین مجبور شد خودروی 
لوکسم را بفروشد و مدتی بدون ماشین 
بودم و از همان زمان بود که دختر مورد 

علاقه‌ام از من فاصله گرفت.
وی افــزود: مدتــی از این ماجرا 
گذشــت و دختــر مــورد علاقه‌ام 
خواست که به دوســتی‌مان پایان 
دهم و از آن زمان بود که شــروع به 
مصرف مواد مخدر گل کردم و هر روز 

به فکر انتقام‌گیری از دخترها بودم.
جوان شیک پوش ادامه داد: وقتی 
ســوار بر خودروی لوکس آرش بودم 
و دیدم کــه بعضــی از دخترها چراغ 
سبز نشــان می‌دهند به خاطر اینکه 
می‌دانستم آنها شــیفته خودرویمان 
هستند نه خودمان تصمیم گرفتم برای 

آنها درس عبرت شوم.
امیرعلــی گفــت: آرش ابتــدا با 
تصمیمی که داشتم مخالفت می‌کرد اما 
با اصرارهای من پذیرفت تا در این ماجرا 
همراهی‌ام کند به همین خاطر وقتی در 
خیابان پرسه می‌زدیم به سراغ دخترها 
می‌رفتیم و من بهانه شــماره دادن از 
خودرو پیاده می‌شدم و به سراغ آنها رفته 
و وقتی طعمه‌هایمان قصد ثبت کردن 
شــماره تلفنم را در گوشی موبایلشان 
داشتند در یک لحظه اقدام به قاپیدن 
گوشی موبایلشان می‌کردم و به سرعت 

سوار بر خودروی آرش می‌شدم.
وی ادامه داد: امیرعلی خودرو را در 
کوچه‌های خیابان اصلی پارک می‌کرد 
که به راحتی فرار کنیم و کسی شماره 
پلاک خودرویمــان را برندارد اما هیچ 
وقت به فکر دوربین مداربسته نبودیم و 

فکر نمی‌کردیم دستگیر شویم.
امیرعلــی در پایــان گفــت: همه 
گوشی‌های سرقتی در خانه نگه داشتم 
و هیچ تصمیمی بــرای از بین بردن یا 

فروختن آنها نگرفتم.
بنا به ایــن گزارش، 2 پســر جوان 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس 

قرار دارند.

انتقام از یک دختر روش عجیبی داشت

پشت‌پرده دزدی‌های پسران شیک‌پوش
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گروه حوادث: 2 موتور ســوار بــا حمله به 
پزشکی در ترافیک پایتخت 4 لیتر اسید را روی 

او پاشیدند.
این مردان اسیدپاش توانستند بدون برجای 
گذاشتن سرنخی از صحنه جنایت هولناک شان 

فرار کنند.
ترافیک فاجعه بار

عصر دوشنبه 16 مهرماه سال جاری پزشک 
متخصــص اورولوژی یکی از بیمارســتان‌های 
دولتی تهران پس از پایان کارش از همکارانش 
خداحافظی کرد و سوار بر خودرویش به سمت 

خانه حرکت کرد.
پزشک 43 ساله قبل از حرکت به سمت خانه 
با همسرش تماس گرفت و اطلاع داد تا ساعتی 

بعد به خانه خواهد رسید.
این پزشک وقتی وارد اتوبان امام علی )ع( شد 
خود را در برابر ترافیک زیادی دید و بدون اینکه 

نگران باشد منتظر ماند تا گره ترافیکی باز شود.
فریادهای سوختم سوختم

 همه چیز عادی به نظر می‌رسید اما لحظاتی 
بعد فریادهای سوختم سوختم پزشک جوان در 

فضای اتوبان پیچید و همه صحنه وحشتناکی 
را دیدند.

اسیدپاشی هولناک
2 مرد موتور سوار در حالیکه کلاه کاسکت به 
سر داشتند و چهره هایشان مشخص نبود در کنار 

خودروی پزشک توقف کردند.
مرد جوان کــه در عقب موتور نشســته بود 
به بهانه پرســیدن آدرس از پزشک متخصص 

خواست تا شیشه خودرویش را پایین بکشد.
پزشــک جوان که نمی‌دانست چه فاجعه‌ای 
در انتظارش اســت برای راهنمایــی 2 جوان 
موتور سوار شیشه خودرویش را پایین کشید اما 
ناگهان یکی از موتور سوارها 4 لیتر اسیدی را که 
در ظرفی همراه داشــت روی پزشک متخصص 
پاشید. در حالیکه پزشک متخصص با فریادهای 
»سوختم، سوختم« از مردم کمک می‌خواست 
2 جوان موتور سوار با استفاده از ترافیک اتوبان 
با ســرعت با حرکات مارپیچ و عبور از خودروها 

توانستند از صحنه اسید پاشی فرار کنند.
انتقال به بیمارستان

شــاهدان این فاجعــه خیلی زود پزشــک 

متخصص را ســوار بــر خودروی شــخصی به 
بیمارستان رساندند و اقدامات پزشکی از سوی 

پزشکان صورت گرفت.
تجسس های میدانی

بدین ترتیب تیمــی از مامــوران اداره 16 
پلیس آگاهی تهران به دســتور بازپرس سجاد 
منافی‌آذر از شــعبه 3 دادســرای امور جنایی 
 تهران برای تحقیقات ویژه پای در بیمارســتان

گذاشتند.
کارآگاهــان در گام نخســت تحقیقات به 
ســراغ خانواده قربانی اسیدپاشــی رفتند و در 
تجسس‌هایشان مشخص شــد که این پزشک 
هیچ اختلاف مالی و شــخصی با کسی نداشته و 
هیچ مظنونی از ســوی خانواده وی به ماموران 

گزارش نشد.
ماموران با حضور در بیمارستانی که پزشک 
متخصص اورولوژی در آن کار می کرد کاوش‌های 
پلیسی را آغاز کردند و در این مرحله نیز مشخص 
شد که هیچ یک از همکاران و بیماران این پزشک 
اختلافی با او نداشته و سناریوی معمایی پیش 

روی ماموران قرار گرفت.

گفت‌وگو با همسر پزشک
همسر پزشــک جوان در حالیکه با شنیدن 
حمله اسیدی به شــوهرش شــوکه شده بود 
می‌گوید همسرم هیچ دشمنی نداشته و نمی‌دانم 
چه کسی و با چه انگیزه‌ای دست به این کار زده 

است.
   چند فرزند دارید؟

یک فرزند داریم.
  شــوهرتان در چه بیمارستانی کار 

می‌کرد؟
شــوهرم متخصص اورولوژی است و در یک 

بیمارستان دولتی کار می‌کند.
  آخرین بار کی با شــوهرتان تماس 

داشتید؟
بعد از پایان کارش وقتی می‌خواست به سمت 
خانه حرکت کند با هم صحبت کردیم و منتظر 
بودم تا شوهرم به خانه بیاید که در تماس پلیس از 

ماجرای اسیدپاشی با خبر شدم.
  احتمــال می‌دهیــد چه کســی 

اسیدپاشی کرده باشد؟
نمی‌دانم، برای خودم هم جای سوال است. 
چون شــوهرم مردی بی‌حاشــیه است و همه 
بیمــاران و همکارانــش از او راضی هســتند و 
می‌توانید این مساله را با حضور در محل کارش 

اطمینان پیدا کنید.

  تحقیقات پلیس به کجا رسیده است؟
کارآگاهان در تحقیقات متوجه شده‌اند 2 مرد 
موتور سوار کلاه کاسکت به سر داشتند و چهره 
آنها را کسی مشــاهده نکرده و تجسس‌ها برای 

دستگیری عاملان این اسیدپاشی ادامه دارد.
  وضعیت شوهرتان در چه حالی است؟

روند درمانی برای این مــوارد طولانی مدت 
است و شاید چند ماه طول بکشد.

  بیشتر کدام قسمت بدن همسرتان 
دچار سوختگی با اسید شده است؟

در حال حاضر دســت و پاها به شدت آسیب 
دیده و در قسمت صورت نیز از سمت چپ که به 
طرف پنجره خودرو بوده دچار سوختگی با اسید 
شده که خوشبختانه چشم‌های شوهرم آسیب 

ندیده و سالم است.
  حرف آخر؟

از مسئولان قضایی و پلیس درخواست دارم 
که هرچه زودتــر پرونده را رســیدگی کنند تا 
عاملان این اسید پاشی دستگیر شوند و از مردم 

می‌خوام برای بهبود وضعیت شوهرم دعا کنند.
بنا به این گزارش، بازپرس سجاد منافی آذر 
از شعبه 3 بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران 
به ماموران اداره 16 پلیس آگاهی تهران دستور 
داده است تا 2 اسیدپاش فراری را ردیابی کرده و 

پرده از جزییات این اسیدپاشی بردارند.

گروه حوادث: عامل جنایت خونین در برج های دوقلوی 
غرب تهران برای آخرین بار از خود دفاع کرد.

22 دی ماه سال گذشته، مأموران کلانتری 141 شهرک 
گلستان گزارشــی از قتل پســر جوانی در یکی از برج‌های 

دوقلوی میدان المپیک دریافت کردند.
بررســی های میدانی نشان داد جســد متعلق به یکی از 
کارگران تأسیساتی ســاختمان به نام محمد 38 ساله بوده 
که در جریان درگیری دسته جمعی در اتاقک نگهبانی چاقو 

چاقو شده است.
تیم جنایی

همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی با دستور بازپرس 
جنایی تهران تیمی از  ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران 
وارد عمل شدند. کارآگاهان با حضور در محل حادثه از چهار 
کارگر ساختمانی که در نزاع حضور داشتند تحقیق کردند و 
آنها در اظهارات شان مصطفی 26 ساله که فراری بود را عامل 

اصلی قتل معرفی کردند.

ردیابی در کمپ شیراز
مصطفی تحت تعقیب قرار گرفــت و در روند تحقیقات 
مشخص شد قاتل فراری با مشخصات جعلی به نام احمد به 
قصد ترک اعتیاد مصرف شیشــه به یکی از کمپ‌های ترک 

اعتیاد در شهر شیراز رفته است. 
دستگیری قاتل

بلافاصله تیمی جنایی از تهران به شــیراز اعزام شدو در 
یکی از کمپ های ترک اعتیاد شهر شیراز دستگیر و در همان 

تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد.
در دادگاه

با اعتراف مصطفــی وی روانه زندان شــد و پرونده بعد از 
تکمیل تحقیقات به شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد. 
صبح دیروز پرونده روی میز هیات قضایی همان شعبه به 
ریاست قاضی شقاقی قرار گرفت. بعد از اعلام رسمیت جلسه 
نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد. سپس اولیای دم 

که پدر و مادر مقتول بودند درخواست قصاص کردند.
در ادامه مصطفی در جایگاه قرار گرفت و با قبول اتهامش 
در شــرح ماجرا گفت: » آن روز نوبت من بود که برای شب 
غذا درســت کنم. به همین خاطر از دوستانم خواستم تا 
ظرف‌های شسته را بیاورند. کســی به حرفم اهمیت نداد 

و کمک نکرد. 
وی افزود: متوجه شــدم ظرف‌ها نشسته است وقتی 
اعتراض کردم گفتنــد نوبت خودت بود کــه ظرف‌ها را 
بشوری. این شد که سراغ یکی از کارگرها به نام عباس رفتم 

تا از او کمک بگیرم اما او هم حاضر به شستن ظرف‌ها نشد 
و همین موضوع باعث درگیری شد. در آن درگیری دیگر 
کارگران از عباس طرفداری کردند و به من حمله کردند.« 

قاتل در خصوص قتل گفت: »برای دفاع از خودم دست 
به چاقو شدم. در آن درگیری مقتول با عباس نسبت فامیلی 
داشت به همین خاطر به هواداری او به طرفم حمله‌ور شد. 
درگیری بالا گرفته بود اما با میانجیگری دوســتان از هم 
جدا شدیم  که مقتول بار دیگر با چوب حمله کرد و من هم 

عصبانی شدم و با چاقو چند ضربه زدم.« 
مصطفی از فرارش به قضات دادگاه گفت: »بعد از قتل 
بلافاصله از تهران خارج شدم و به یکی از شهرهای جنوب 
کشــور رفتم و مدتی را به صورت کارتن خــواب در اهواز 
ســپری کردم. در آن شهر معتاد شــدم و شیشه مصرف 
می‌کردم. بعد از مدتی تصمیم گرفتم به شــیراز بروم. در 
آن شهر با سرقت از ساختمان‌های نیمه‌ساز، هزینه مصرف 
مواد را تأمین می کردم. این شرایط مرا خسته کرده بود به 
همین دلیل به کمپ رفتم تا اعتیادم را ترک کنم اما از ترس 
پلیس با هویت جعلی بستری شدم. سرانجام شناسایی و 

دستگیر شدم.«
بنابه این گزارش؛ بزودی حکم این مرد جوان که خانواده 

مقتول اصرار به قصاص وی دارند صادر خواهد شد.

در دادگاه جنایی تشریح شد

جزییات قتل در برج دوقلوهای تهران

2 مرد موتورسوار فراری هستند

اسیدپاشی به پزشک در ترافیک پایتخت

قتل مادر و مادربزرگ 
به دست پسر شیشه ای در شیراز

پسر 18 ساله‌ای در شیراز پس از مصرف ماده 
مخدر شیشــه، مادر و مادر بزرگ خود را ضربات 
چاقو به قتل رساند. ســرهنگ کاووس محمدی 
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
فارس گفت: خبر وقوع قتل در شیراز ساعت 19 و 
59 دقیقه شامگاه سه شنبه به پلیس اطلاع داده 
شــد و بلافاصله مامورانی از کلانتری 12 فخرآباد 
شــیراز به محل اعزام شــدند. وی با بیان اینکه 
قاتل در حالیکه قصد فرار داشت توسط ماموران 
دستگیر شــد، گفت: پس از بررسی صحنه جرم 
و آثار و علائــم موجود، قاتل 18 ســاله به هویت 
»ح-ف« به قتل مادر و مادر بزرگ خود اقرار کرد 
و بعد از طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 
شد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
فارس، اختلاف خانوادگی و مشاجره و توهم ناشی 
از مصرف مواد مخدر شیشــه را انگیزه اصلی این 
قتل عنوان و اضافه کرد: قاتل با اســتفاده از یک 
قبضه چاقو، مرتکب قتل شــده است. محمدی از 
خانواده‌ها خواست مشکلات و اختلافات خود را با 
مراجعه به اهل فن و مشاوران و مددکاران اجتماعی 

و به صورت قانونی حل و فصل کنند.
    

قابلمه غذای یک خانواده 
دزدیده شد

مرد فقیر برای تهیه غذا دست به سرقت قابلمه 
ناهار یک خانواده در آبادان زد. اوایل هفته گذشته 
مردی درتماس با ماموران پلیس آبادان از ماجرای 
عجیب ســرقت از خانه‌اش خبــر داد. ماموران با 
حضور در خانه زن جوان در منطقــه ذوالفقاری 
در برابر ادعای عجیبی قــرار گرفتند. زن جوان به 
ماموران گفت: با توجه به اینکه آشــپزخانه‌مان 
داخل حیاط خانه است بعد از درست کردن غذا در 
آشپزخانه برای انجام کاری به داخل خانه رفتم اما 
پس از دقایقی وقتی به آشپزخانه بازگشتم متوجه 
دزدیده شدن قابلمه غذای ناهار شدم. ماموران در 
تحقیقات میدانی پی بردند کــه خانواده فقیری 
در نزدیکی این خانه زندگــی می‌کند. زمانی‌که 
ماموران به سراغ این خانواده رفتند در برابر قابلمه 
و غذای سرقتی قرار گرفتند و عامل این سرقت را 
دستگیر کردند. متهم به ماموران گفت: به خاطر 
فقر و نداشتن غذا مجبور شدم برای تهیه نهار برای 
خانواده‌ام دست به این کار زدم. زن جوان وقتی در 
برابر این خانواده فقیرنشــین قرار گرفت شکایت 
خود را پس گرفت و متهم پرونده را بخشید. بنا به 
این گزارش، متهم با رضایت شاکی پرونده آزاد شد.

    
اعدام یک کارمند خدمات 
درمانی صلیب سرخ جهانی

کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌گوید یکی 
دیگر از کارکنانش که توسط بوکوحرام به گروگان 
گرفته شــده بود، روز گذشــته اعدام شده است. 
کمیته بین المللی صلیب ســرخ در یک ماه اخیر 
شاهد قتل ۲ کارمند خود بوده است حال آنکه یکی 
از این قتل‌ها دیروز اتفاق افتاد. »هاوا محمد لیمان« 
و »سیفورا حسینی احمد خسرا« دو تن از کارکنان 
خدمات درمانی کمیته بین المللی صلیب ســرخ 
هســتند که به همراه یکی از کارکنان یونیســف 
در تاریخ ۱۰ اســفند ماه سال گذشــته از یکی از 
بیمارستان‌های تحت حمایت این سازمان در شهر 
»ران« به گروگان گرفته شده بودند. ربایندگان که 
از اعضای بوکوحرام هستند، کارکنان صلیب سرخ 
جهانی و یونیسف را به همراه دختری ۱۵ ساله به 
نام »لی شاریبو« در یک محل نگهداری می‌کردند.

یک ماه قبل، گروگانگیران سیفورا حسینی را 
به قتل رساندند و حال‌آنکه هاوا محمد لیمان نیز 
دیروز به قتل رسید. »پاتریشیا دنزی« مدیر منطقه 
آفریقای صلیب ســرخ جهانی با بیان اینکه خبر 
مرگ هاوا باعث اندوه عمیق این سازمان شده اظهار 
داشت که این سازمان خواســتار امان برای هاوا و 
پایان دادن به چنین قتل‌هایی بی معنی شده بود. 
وی همچنین افزود: هیچ چیز این قتل‌ها را توجیه 
نمی کند. مدیر منطقه آفریقای کمیته بین المللی 
صلیب سرخ همچنین اضافه کرد که مرگ هاوا و 
سیفورا فقط یک فاجعه برای خانواده های این دو 
نیست و جای خالی آنها را هزاران نفری که از خدمات 
بشردوستانه آنها در منطقه ران و سایر مناطق شمال 
شرقی نیجریه بهره می بردند، حس خواهند کرد. 
وی خواستار آزادی کارمند یونیسف و لی شاربیو 
شد. علیرغم تلاش‌های مداوم و متعهدانه کمیته 
بین المللی صلیب سرخ به منظور تضمین آزادی 
این ۴ نفر، شــامل تقاضای امان برای هاوا در روز 
یکشنبه، بوکوحرام وی را دیروز به قتل رساند. هاوا 
محمد لیمان ۲۴ ساله به عنوان ماما در صلیب سرخ 
جهانی مشغول به فعالیت بود. وی تعهدی عمیق به 
کار بشردوستانه اش داشت و به زنان آسیب پذیر در 

منطقه ماموریتش امدادرسانی می‌کرد.

اخبار حوادث
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